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گروه گزارش| رافائل در فکر دیدن گورستانی در ایران 
است. در خوزســتان یکی از 102 نفری که در گورستان 
اهواز خوابیده اند منتظر این  که رافائل بیاید و ســری به او 
بزند. چند هفته پیش وقتی یک گروه گردشگر لهستانی 
به خوزستان رسیدند از گورستان لهستانی ها در اهواز باخبر 
شدند. به خانواده های شان زنگ زدند و خبر دادند قرار است 
به دیدن لهستانی هایی بروند که سال هاست در آرامستانی 
در ایران خوابیده اند. یکی از آن کسانی که این خبر را شنید، 
رافائل بود. پیرمردی لهســتانی که می دانست پدرش در 
زمان جنگ جهانی دوم در ایران به خاک سپرده شده، اما 
نمی دانست در کدام شهر. به اقوامش گفت لطفا دنبال نام 
پدر من روی سنگ قبرها بگردید. پدرش پیدا شد. برایش 
عکس گرفتند و فرســتادند تا زمانی که خودش بتواند به 

اهواز بیاید.
خسرو ســینایی در مقاله ای که در مورد ساخت فیلم 
»مرثیه گمشده« درباره حضور لهستانی ها در ایران ساخته، 
از پیدا کردن سنگ قبرهای لهستانی ها در تهران و کشف 
حضورشــان می گوید که مدت ها در تاریخ ایران گم شده 
بود. ســنگ قبرهای آرامســتان اهواز هم مدت ها بود که 
لابه لای گیاهان خودرو پنهان بودند و خود آرامستان هم 
پشت میدان بارفروش های اهواز گم شده بود. دو سال پیش 
وضع آرامستان آن قدر بد شد که کلیسا تصمیم گرفت جای 
در دزدیده شــده اش را دیوار بلوکی بکشد. یکی از فعالان 
گردشگری شهر آنها را راضی کرد که به جای قفل زدن به 
در این آرامستان کمک کنند تا وضعیتش بهبود پیدا کند 
و گردشگرانی را هم به شــهر بیاورد: »گفتیم بگذارید نام 
خوشی از این آرامستان بماند. استانداری را راغب کردیم که 

برای احیای آرامستان لهستانی ها کمک کند.« 
کلیســا و خلیفه گری کمک کردند تا مرمت آرامستان 
شروع شود. همان زمان کارهای تبلیغاتی برای معرفی این 
مکان انجام شد. تورلیدرها از این مکان باخبر شدند و کم کم 
در تورهای اهوازگردی یکی از بخش هــا را به دیدار از این 
آرامستان اختصاص دادند. تا آن زمان نه فقط لهستانی ها 
که مسیحی های خوزستان هم خیلی کم به آرامستان سر 
می زدند، سپس استاندار برای نخستین بار بعد از سال ها از 
آرامســتان بازدید کرد. بعد از آن بود که ارتباط استانداری 
و کلیسا بیشتر شد و به مناسبت های مختلف با هم دیدار 
می کردند. در همه این  دیدارها یک موضوع مشترک بود. 
موضوع آرامستان ها. گهستونی می گوید استاندار خیلی در 
این زمینه همکاری کرده و هــر زمان موردی برای مرمت 
پیش می آمد، اســتاندار پذیرا می شد: مجتبی گهستونی 
می گوید: »تا این که خودش یک ســفر به لهستان رفت و 
در همان جا پیام مهر و دوســتی و مهمان نوازی را به مردم 
لهســتان برد و به آنها گفت ما داریم گورستان شما را در 
شهرمان مرمت می کنیم. در بازگشت بودجه 200 میلیون 
تومانی بــرای این موضــوع در نظر گرفت و کلیســا هم 

100 میلیون تومان به بودجه اضافه کرد، اما هزینه ها خیلی 
بیشتر بود.«

آرامســتان دارد مراحل آخر مرمت را می گذراند، اما تا 
همین حالا هم لهســتانی های زیادی با شــنیدن چنین 
مکانی به اهواز رفته اند. البته او می گوید از  سال 94 به بعد 
لهستانی ها بیشــتر آمدند، ولی آن زمان وضع آرامستان 
خیلی برای شــان ناراحت کننده بود: »اما الان یک مکان 
آبرومند شــده و به جز تور های داخلی، خود لهستانی ها 
و لیدرهایی که با گردشــگران لهستانی سروکار دارند هم 
این جا را کم کم می شناسند و به یکدیگر معرفی می کنند 

و همین بازدیدها را بالا می بــرد. تورهای گروهی 20-30 
نفره می آیند. به تازگی هم شــبکه نشــنال جئوگرافیک 
برای گزارش آمده بود که همه عواملش لهستانی بودند.« 
هنوز مرمت تمام نشــده، اما توجه ها به سمت آرامستان 
لهســتانی های اهواز جلب شــده  اســت. فیلمی درباره 
لهستانی های خوزستان ساخته شده و در مرحله تدوین 

است و رمانی هم نوشته شــده و در دست انتشار است. در 
این مدت سفارت لهستان از این مکان بازدید کرده است. 
حالا آرامستانی که زمانی پشــت میدان بارفروش ها گم 
بود و قبرها را خار و خاشــاک به فراموشی سپرده بود، در 
دارد، خیابان بندی شده، جاده اختصاصی دارد و تندیسی 
سه تنی دارد که از لهســتان و از مسیر بندرعباس به اهواز 
آمده است. قبل از داستان مرمت و احیای آرامستان، یک 
خانواده هلندی هم به شــهر آمده بودند. بعد از سال ها، به 
اهوازی که در زمان انقلاب در آن زندگی می کردند و یکی از 
بچه های شان فوت کرده بود. دنبال سنگ قبر او می گشتند، 

اما با وجود خار و خاشاک نتوانستند پیدایش کنند.
 بعد از تمام شــدن مرمت گهستونی به عکس هایی که 
15-16 سال قبل از این آرامستان گرفته بود، برگشت و آنها 
را نگاه کرد. همه چیز خیلی عوض شــده بود و یک تفاوت 
عجیب این که تعداد قبرها کم شده بود: »رفتم در محل و 
عکس را بردم و دیدم که در این سال ها روی سه قبر رسوب 
نشسته و در جریان مرمت هم زیر شن و ماسه ها رفته اند. 
جای این ســه را از روی عکس ها پیدا کردیم و قرار شــد 

خاکشان را کنار بزنیم تا نمایان شوند.«
آرامستان در کجای اهواز است

خسرو سینایی به خاطر ســاختن فیلم مرثیه گمشده 
13 ســال کار کرد و آن بخشی از گذشــته را به یادها آورد 
که داشت به فراموشی ســپرده می شد. او در سفری که به 
اهواز داشته، گفته است: »هنوز در شهر اهواز محله ای است 
به نام کمپولو و تقریبا هیچ کس نمی داند که این نام غریب 
از کجا آمده است. محله ای است بسیار سنتی با ساکنانی 
بسیار مومن که در دوران پیش از انقلاب اسلامی هم مراسم 
مذهبی را تمام و کمال اجرا می کردند و گویی هرگز از خود 
نپرسیده اند که منطقه ای با چنین ویژگی ای  چه مناسبتی 
با نامی چون کمپولو دارد و اصلا کمپولو یعنی چه؟ کمپولو 
یعنی کمپ پولونیا، یعنــی اردوگاه لهســتانی ها. در آن 

سال های دور یکی از اردوگاه های آوار گان لهستانی پناهنده 
به ایران در این محله قرار داشت.«  فعالان گردشگری اهواز 
امیدوارند که احیای آرامستان باعث شود تا بخشی از میراث 

فرهنگی شهر بیشــتر دیده و حفظ 
شود. آرامستان کمتر از یک کیلومتر 
با رودخانه کارون فاصلــه دارد و در 
کنار آن چند محوطه باستانی مهم 
قرار گرفته است. مرقد علی بن مهزیار 
اهوازی کــه از قدیمی ترین بناهای 
شهر است. تپه ساسانی آسیه آباد که 
مردم محلی به آن بی سیم می گویند 
و یک محوطه باســتانی کوهساران 
در پارک سنگی کوهساران که یک 
قبرستان کوهستانی باستانی است. 
در کنار همه اینها بافت قدیمی شهر 
اهواز هم قرار گرفته اســت: »از  سال 

86 که کلنگ مترو را زدند به محوطه باستانی برخوردند. 
هرچند آن زمان تلاش می شد که این مسأله پنهان شود 
ولی مردم و فعالان میراث فرهنگی شهر دنبال آن را گرفتند 
و ماجــرا را خبری کردند که در نطفه خفه نشــود. هنگام 
عملیات فاضلاب هم دوباره محوطه باستانی پیدا شد. همه 

این آثار و اتفاق ها در منطقه 7 اهواز است. این منطقه هم 
در کنار منطقه یک اهواز قرار گرفته که مرکز شهر است و 
آثار میراث فرهنگی دوران قاجار و پهلوی را در خود جای 
داده است. به همین دلیل بود که ما 
طرحی ارایه دادیــم تا این مناطق، 
مناطق گردشــگری تاریخی شوند 
و اسمشــان را هم گذاشتیم محور 
فرهنگــی - تاریخی گردشــگری 
منطه 7 اهواز. همین باعث شد هم 
آرامستان احیا شود، هم کوهساران 
مرمت شــود و هــم اهــواز از این 
بی صاحبی در حوزه میراث فرهنگی 
بیرون بیاید.  هر بار که خانواده های 
اهوازی و گردشگران به این منطقه 
می آیند متوجه تغییرات می شوند. 
قبلا هم زمانی که هــوا خنک بود 
خانواده ها می آمدند در آرامستان می نشستند. الان اتاق ها 
مرمت شده و نمایشگاه عکس برپاست و قرار است موزه ای 
هم در آن راه اندازی شود: »تا قبل از احیای این منطقه هر 
چقدر در زمینه میراث اهواز کار کرده  بودیم انگار هیچ کاری 
نبود چون خیلی ها نمی دانستند. می دانستیم که با فراموش 

شــدن میدان بارفروش ها آنها هم فراموش می شوند، اما 
امروز وضع فرق کرده است.« در کنار آرامستان لهستانی ها، 
آرامستان ارامنه و آشوری - کلدانی ها هم در اهواز است که 
البته وضع آن هنوز به خوبی لهستانی ها نیست. گهستونی 
می گوید در این آرامستان یک شهید جنگ تحمیلی آرمیده 
و سنگ قبرهای خیلی زیبایی دارد: »الان هر دو آرامستان 
جاده دسترسی دارند، اما در آرامستان ارامنه تنها کاری که 
انجام شده این بوده که با کمک خودشان دری برایش نصب 
کردیم و لوله کشی آب انجام شده و هرازگاهی از شهرداری 
کمک می گیریم که خار و خاشاک اطراف سنگ قبرها را 
بزنند. باید برای این آرامســتان هم محوطه سازی شود.« 
آرامستان ســه پایه برق هم دارد و به قول گهستونی فقط 
مانده: اتصال و روشنایی تا کار آرامستان تکمیل شود. اما 
ماجرا فقط رو به راه شدن یک مکان گردشگری ارزشمند 
که بخشــی از تاریخ ایران و ایرانیان را هــم در خود دارد، 
نیست، مرمت و احیای این آرامستان فرصتی بود که تجار 
لهستانی هم از خوزستان دیدن کنند. آنها به جایی آمدند 
که در سخت ترین زمان گذشتگانشان را با مهر پذیرا شده 
بود. آنها با شهرداری اهواز تفاهمنامه ای برای سرمایه گذاری 
بسته اند و قرار اســت ارتباطات بیشتری بین خوزستان و 

لهستان به وجود بیاید.

احیا و مرمت یک گورستان مهاجران، گردشگران و تجار لهستانی را به شهر کشاند

مرثیه رافائل برای 
لهستانی های خفته در اهواز

   فعالان گردشگری اهواز امیدوارند احیای آرامستان باعث شود بخشی از میراث فرهنگی شهر بیشتر دیده و حفظ شود

لهستانی ها در اهواز چه کار می کردند؟ 
مجتبی گهستونی  | قبرستان لهستانی های اهواز را خیلی ها نمی شناسند. بارها در رسانه ها 
اعلام کرده ایم که به دلیل مجاورت سه قبرستان لهســتانی ها، ارمنی ها، کاتولیک ها، پارک 
کوهساران، همچنین قبرها و گوردخمه های پارک کوهساران و برج شهر هرمز اردشیر در جایی 

به نام آسیه آباد بهتر است که محوری گردشگری به وجود آید اما کو گوش شنوا. 
نخستین پرســش بعد از دانستن این که لهســتانی ها در اهواز اقامت داشتند این است که 
لهستانی ها در اهواز چه می کردند؟ مهاجرت لهستانی ها به ایران پس از شروع جنگ دوم جهانی 
روی داد که با وجود بی طرفی ایران، مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی برای ایران 
به همراه داشت. در ســال های 1320 الی 1323 خورشیدی بیش از 150 هزار لهستانی  برای 

مهاجرت به فلسطین و آفریقا از کشور اتحاد جماهیر شوروی وارد خاک ایران شدند. 
با وجود آن که طبق قرارداد و توافق با دولت ایران قرار بود مهاجران )اعم از سرباز و افراد عادی( 
هرچه زودتر از ایران خارج شوند، ولی به دلایل متعدد ازجمله بیماری، مشکلات مالی و اشتغال 
آنان آهنگ خروج بسیار کند شد. از دهم مردادماه 1321 به تدریج خروج آنها آغاز شد و پایگاه 
اصلی خروج آنها شهر اهواز و سربندر بود. مهاجران از بندر انزلی، تهران، اصفهان و مشهد عازم 
اهواز شدند.  در شــرق اهواز در مکانی به نام میدان بارفروش های سابق قبرستان لهستانی ها 
وجود دارد که البته با قبرستان مسیحیان مشترک است. ظاهرا در این قبرستان 102 لهستانی 
دفن هستند. در آبادان آن طور که در بعضی متون ذکر شده قبر 5 لهستانی در محله ای به نام 

انکس وجود دارد. 
لهستانی ها در ساخت نیمی از 25 کارخانه قند و شکری که در ایران ساخته شد، نقش داشتند 
و همچنین در نیروگاه برق اهواز نیز لهســتانی ها شاغل بودند. البته من یک بار از زبان مرحوم 
منصور واحدی شنیدم که بخشی از لهستانی ها در ســاختمان دهدشتی )معروف به بالکن 
مهدیان در 24 متری( زندگی می کردند و تعدادی هم در کارخانه ریسندگی و بافندگی اشتغال 
داشته اند. پیشنهاد می شود که از دولت لهستان و سفارت این کشور دعوت شود تا ضمن بازدید 

از قبرستان های لهستانی ها نسبت به تبادل گردشگر درخواست همکاری شود. 

آلمان به دلیل منطقه دانتزیک و اقلیت های آلمانی 
آن  که در عهدنامه ورسای به لهستان واگذار شده بود 
منتظر بهانه ای برای حمله به لهســتان بود. هیتلر و 
استالین در 23 اوت 1939 لهستان را بین خودشان 
تقســیم کرده بودند و هر دو در سپتامر 1939 به این 
کشــور حمله کردند. همان زمان بود که عده  زیادی 
ازمردم لهستان به اردوگاه های کار در آلمان و شوروی 
فرستاده شدند. اما روابط آلمان و روسیه دوستانه نماند 
و لهســتانی هایی که مدت های زیاد در اردوگاه های 
کار استالین زندگی سختی داشتند با حمله آلمان به 
روسیه آزادی خود را به دست آوردند. آنها حالا دیگر 
دوست شوروی شده بودند. هم می شد از شوروی بروند 
و بار تهیه مایحتاج شان دیگر بر دوش این کشور نباشد 
و هم می شد دوشــادوش با روس ها در مقابل آلمان 
بجنگند. اســتالین و دولت در تبعید لهستان توافق 
کردند که 150هزار نفر از طریق ایران به نقاطی چون 
فلســطین، آفریقای جنوبی، آفریقای شمالی و نقاط 
دیگر جهان مهاجرت کنند. در پژوهش لهستانی های 
مهاجر در ایران از 1320 تا 1323 که علیرضا کریمی 
و سیدعلی کریمی در شــماره 9 نشریه تاریخ معاصر 
ایران منتشر کرده اند نمونه ای از سندهایی که درباره 

لهستانی ها در ایران نوشته شده بررسی شده اند. 
موضوع نخســتین ســند که فرمانداری رشت در 
تاریخ 1320/11/14 به وزارت کشــور نوشــته عبور 
ارتش لهستانی ها از خاک ایران است. البته قبل از آن 
هم اســنادی در زمینه کمک به لهستانی ها موجود 
است. اما ســرانجام متفقین با مقامات ایرانی مذاکره 

کردند و قرار شد طی مهاجرت لهستانی ها، متفقین از 
آنها پذیرایی کنند و مایحتاج شان را به عهده بگیرند. 
در ابتدا تخمین زده می شــد که عده لهستانی های 
غیرنظامی اعزامی به ایران نزدیک به 15 هزار زن و بچه 
و پیرمرد باشد. نخستین گروه لهستانی اعزامی به ایران 
اوایل فروردین 1321 با چهار کشتی روسی که حامل 
2900سرباز و مهاجر لهســتانی بود وارد بندر انزلی 
شدند. نیمی از این گروه نظامی بودند و قرار بود از مسیر 
همدان - کرمانشاه به عراق بروند و از آن جا به فلسطین 
منتقل شــوند. غیرنظامیان بعد از آن که به ایران وارد 
شدند بدون این که از قرنطینه عبور داده شوند به تهران 
منتقل شدند. تعداد این گروه تا تاریخ 1321/2/2 به 
12 هزار و 241 نفر رســید. یک هزار و 549 نفر مرد و 
6 هزار و 90 نفر زن، 3 هــزار و 626 بچه و 976 زن در 

خدمت نظامی بودند. 
تعداد آنها آن قدر زیاد بود که بسیاری از ساختمان ها 
و مراکز دولتی مثل دانشــکده فنی نیــروی هوایی، 
آشــیانه های خالی هواپیماها، ساختمان های هنگ 
بمباران برای اسکان موقت آنها اختصاص داده شد. با 
ورود یک کشتی روسی در تاریخ 1321/1/19، تقریبا 
800 سرباز مهاجر هم به ایران  آمدند و تعداد مهاجران 
به بیش از 17 هزار و 500نفر رســید. در یکی از منابع 
درباره دسته های صرفا کودکانه مهاجر لهستانی گفته 
شده است: عده ای از کودکان لهستانی که در شوروی 
اقامت داشــتند و قرار بود از ایران به هندوستان اعزام 
شوند و در آن جا تا پایان جنگ نگهداری شوند اکنون 
به قرار اطلاعی که به دست آمده عده ای از آنها در این 

چند روزه به تهران و مشهد وارد شده اند که بعدها به 
هندوستان اعزام شوند.

مردم در طول مســیر از این افراد با آذوقه استقبال 
می کردند درحالی که خودشــان شــرایط مناسبی 
نداشــتند. عده ای از کودکان که از شهر قم عبور داده 
شدند اهالی با شــیرینی، آجیل و نان روغنی از آنها 
استقبال کردند. همچنان میانگین تعداد لهستانی های 
وارد شده به ایران ماهانه از خروج آنها بیشتر بود و به 
تدریج تعداد خارج شوندگان آنها از ایران کاهش یافت. 

در 1321/6/18 سرتیپ اسفندیاری در مورد حمله 
دوم ورود مهاجران لهســتانی عده این افراد را که به 
تهران وارد شــده اند 26 هزار و 200 نفر ذکر کرده. او 
گفته است  هزار نفر از آنها از ایران به آفریقا برده  شدند 
و 7 هــزار و 200نفر در اردوگاه اهــواز و 1300نفر در 
اردوگاه بندر انزلی به سرمی بردند. از این عده دو هزار 
نفر بیمار بودند و در بیمارســتان 500 تختخوابی و 
پرورشگاه ایتام بستری شدند. از مهرماه 1321 روند 
ورود مهاجران کند شد اما هنوز تا پایان این  سال ادامه 

داشت.
روزنامه ناهید در تاریخ 1321/1/29 نوشته است: 
به قرار اطلاع موثقه مردم تهران عموما یک مهربانی 
خاص نسبت به لهستانی های مهاجر ملحوظ داشته، 
از اهدا، شــیرینی و نان های مختلفه قندی و غیره و 
سیگار به یکدیگر سبقت می جویند. روزنامه اطلاعات 
به تاریخ 1321/3/10 از یک نیکوکار ایرانی یاد کرده 
که باغچه ای با هفت اطاق و لوازم و هزار متر وسعت را 
در اختیار صلیب سرخ قرار داد تا مورد استفاده کودکان 
لهستانی قرار گیرد. در یک مورد دیگر یک نفر 10برگ 
بلیت بخت آزمایی را می خرد و آن را به لهســتانی ها 

هدیه می کند. 
تا تاریخ 1321/2/2 تعداد مهاجران لهســتانی در 
تهران به 12 هزار و 241 نفر رســید. اردوگاه هایی در 
اقدسیه و کرج برای اقامت آنها در نظر گرفته شد. بعدها 
که لهستانی ها تصمیم گرفتند اطفال را از بزرگسالان 
جدا کنند معضل مســکن حادتر شــد. تابســتان  
1321عده ای از آنها در تهران ماندند. عده ای نزدیک به 
2500 تا 3 هزار نفر مرد  و زن مسن در سرخ حصار زیر 
چادر اسکان داده شدند. سه هزار کودک خردسال هم 

در باغی دولتی در بالای یوسف آباد اسکان داده شدند.
در تاریخ 1321/1/22 گروهی از کودکان و ســایر 
مهاجران با 8دستگاه اتوبوس به اصفهان برده شدند. 
این افراد که تعدادشان به 250نفر می رسید در منزل 
بی بی مریم و باغ ســتاره اصفهان اسکان داده شدند. 
یکی از روزنامه ها در فروردیــن 1321 خبر از عبور7 
کامیون حامل زنان و اطفال لهســتانی از مشــهد به 

تربت حیدریه و از طریق زاهدان به هندوســتان داده 
است. اهواز پایگاه اصلی مهاجران لهستانی بود که از 
آن جا با کشتی و دیگر شناورها به مقاصد مختلف مثل 
فلسطین، آفریقای شرقی و جنوبی و حتی مکزیک و 

بعد به فرانسه و سایر مناطق برده شدند.
یکــی از جالب تریــن برخوردهــای ایرانیان با 
لهستانی ها در خاطرات استاندار وقت خوزستان آمده 
است: انگلیسی ها قسمت های معمور سربازخانه را به 
تأسیســات اداری خود اختصاص داده و طویله ها را 
برای مسکن به لهستانی ها واگذار کردند. چندین هزار 
زن و بچه ای که درگیر و دار جنگ خانمان سوز کس 
و کار و هستی خود را از دست داده بودند در آن هوای 
گرم با صبر و سکوت زیر آخورها روی خاک زیست 
می کردند. اغلب از خستگی و ناخوشی دراز کشیده 
بودند. در آن میان یکی با سطل آب می آورد دیگری 
جارو می کرد، پیرمردی کتــاب می خواند، پیرزنی 
لباس رفو می کرد، دختری مادر علیلش را باد می زد، 
برادری ســر خواهر کوچکتر خود را شانه می کرد، 
همه پاک و پاکیزه بودند. در قیافه شــان آثار نجابت 
و بردباری دیده می شــد. وقتــی از محوطه خوابگاه 
لهستانی ها بیرون آمدم از یکی از افسران سرپرست 
لهستانی پرســیدم هموطنان تان از چه چیز این جا 
خوش شان آمده، شاید برای آنها فراهم آوریم. گفت: 
همه لیموترش  این ولایت را که نایاب است دوست 
دارند چون در گرما رفع عطــش می کند. بعد از آن 
همه روزه از طرف شهرداری چند کیسه لیموترش 

دزفول برای آنها فرستاده می شد. 

لیموترش دزفول خواسته لهستانی های اهواز از استاندار

قبل از داستان مرمت 
آرامستان، یک خانواده هلندی 
هم به شهر آمده بودند. بعد از 
سال ها، به اهوازی که در زمان 
انقلاب در آن زندگی می کردند 

و یکی از بچه های شان فوت 
کرده بود. دنبال سنگ قبر او 
می گشتند، اما با وجود خار و 

خاشاک نتوانستند پیدایش کنند


